
 داستاى لرق حوام

ْا خلفای عباسی، در راُ ٍ رٍش جباراًِ خلفای اهَی ٍ بعذ از آً

سایر طبمات هردم اثر کردُ بَد. هردم تذریجا راُ ٍ رسوی کِ 

اسلام برای زًذگی ٍ هعاشرت هعیي کردُ بَد از یاد هی بردًذ، 

سیرت ٍ رفتار سادُ ٍ برادراًِ رسَل اکرم ٍ علی هرتضی ٍ 

ًیکاى صحابِ از خاطرُ ّا هحَ هی شذ. هردم آًچٌاى بِ راُ ٍ 

ا خَ گرفتِ بَدًذ کِ کن کن احساس زشتی ّن رٍش جباراًِ خلف

 ًسبت بِ آى ًوی کردًذ.

اهام صادق)ع( رٍزی خَاست بِ حوام برٍد، صاحب حوام طبك سٌت ٍ عادت هعوَل کِ در هَرد هحترهیي ٍ 

 شخصیتْا رایج شذُ بَد عرض کرد: اجازُ بذُ حوام را برایت لرق کٌن. 

 اهام صادق)ع(: ًِ لازم ًیست. 

 را؟! صاحب حوام:چ

 اهام صادق)ع(: هَهي سبکبارتر از ایي حرفْا است. 

 


